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نخستين بار گوته (1749-1832)، اديب آلماني، انديشة ادبيات جهان را مطرح كرد. ادبيات 
پس،  آن  از  آمد.  پديد  مستقل  حوزه اي  عنوان  به  ميلادي  نوزدهم  قرن  دوم  نيمة  از  تطبيقي 
متفكران و مكاتب بسياري در اين حيطه مطرح شدند. هر چند ادبيات تطبيقي در سدة گذشته 
شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بود، اما، در چند دهة اخير به رشد چشمگيري دست يافته 
است. احياى مجدد و بسط انديشة ادبيات جهان به وسيلة ديويد دمراش، استاد ادبيات تطبيقى 

دانشگاه هاروارد، يكي از مهم ترين جريان ها در اين سير تحول است.
در ساية حوادثي كه در دهة نخست هزارة سوم اتفاق افتاده ـ از جمله تهديدها و عمليات 
تروريستى در مناطق مختلف جهان، لشكركشي به افغانستان و عراق و اشغال اين كشورها، 
درگيرى هاى مختلف در افريقا، افزايش تشنج ها در خاورميانه، رشد افراط گرايي، و عدم كارآيي 
متقابل  احترام  و  درك  لزوم  ـ  چالش ها  اين  با  مقابله  براي  سلطه جويانه  و  نظامي  راه حل هاي 
ديگر  شناخت  ضرورت  واقع،  در  مى شود.  احساس  پيش  از  بيش  مختلف  ملل  بين  فرهنگي 
از  عارى  و  چند فرهنگي  و  چند صدايي  فضاى  در  افكار  تعاطى  متقابل،  احترام  و  فرهنگ ها 

برترى جويى براى برقراري صلح و توسعة پايدار در جامعة جهاني مطرح شده است. 
شيوة خواندن ادبيات جهان كتاب نسبتاً كم حجم ولي ارزشمندى است. مخاطبان اين كتاب 
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دانشجويان و علاقه منداني هستند كه نخستين گام را در مطالعة ادبيات جهان برمي دارند. به 
همين دليل، بهره گيري از آن براي تدريس ادبيات و ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان مفيد است.
رئوس  از  شرحى  حاوى  كه  مي شود  آغاز  كوتاه  مقدمه اي  با  جهان  ادبيات  خواندن  شيوة 
مطالب و هدف و محدودة كتاب است. هدف كتاب نماياندن گوشه اي از گسترة ادبيات جهان 
است و بر همين اساس، شامل بررسي نمونه هاي متعددي از آثار متعلق به ادبيات جهان است. 
در هر يك از اين بررسي ها، ابعاد جديدي از دشواري هاى خواندن ادبيات جهان روشن مي شود 
و البته راه كار هايي براي غلبه بر آنها پيشنهاد مي شود (ص 5). دمراش معتقد است كه ويژگي 
بارز آثار ادبيات جهان ظرفيت هاى فوق العادة آنها براي گذر از مرزهاي فرهنگي است. اين آثار 
توان آن را دارند كه از حدود خاستگاهشان فراتر روند (ص 2). اما بين آثار متعلق به ادبيات 
جهان و موقعيت خلق آنها رابطة دوگانه وجود دارد: از يك طرف، براي درك اثري متعلق به 
ادبيات جهان به شناخت فرهنگ و دورة نگارش آن نيازمنديم؛ و، از طرف ديگر، خواندن اثرى 

متعلق به ادبيات جهان ما را با خاستگاه فرهنگي و تاريخي خود آشنا مي كند (ص 2).  
«ادبيات» چيست؟» عنوان فصل نخست كتاب است. اين فصل به بحث دربارة معنا و مفهوم 
«ادبيات» در فرهنگ ها و دوره هاي مختلف اختصاص دارد. نخست، گسترة مفهوم ادبيات تبيين 
مي شود. محدودة ادبيات در قرن هاى هجده و نوزده ميلادي وسيع تر بود. هرچند اين گستره 
در اوايل قرن بيستم محدود شد، ولي دوباره رو به گسترش گذاشت، چنان كه امروز ادبيات 
متون گوناگوني را در بر مي گيرد. اما ادبيات در جوامع و فرهنگ هاي مختلف سرشت و نقش 
اجتماعي متفاوتي دارد. دمراش، با توجه به اين موضوع، به بررسي ديدگاه هاي مختلف دربارة 
نقش نويسنده در خلق اثر، چگونگي خواندن و دريافت آن، و همچنين رابطة گونه هاي ادبي 

در فرهنگ هاي گوناگون مي پردازد.
 فصل دوم كتاب به بررسي پيشينة نحوة خواندن و دريافت و پذيرش متون طي دوران 
دوران  طي  اثر  يك  از  دريافت ها  و  قرائت ها  دگرگوني  به  توجه  دارد.  اختصاص  مختلف 
مختلف نه تنها در ادبيات جهان، بلكه در سنت ادبي ملي نيز حائز اهميت است. مطالعة پيشينة 
دگرگوني هاي تاريخي داستان ها يا استعارات در يك سنت ادبي به درك بهتر اثر منجر مي شود. 
به علاوه، چنين پژوهشي درك و شناختِ پذيرش و دريافت هاي مختلف يك اثر و تحولات 
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تاريخي آنها را در پي خواهد داشت. براي نمونه، دمراش سير تحول و تكوين حماسه را در 
بازنمودهاي يك بن  ماية ادبي خاص در طول تاريخ يكي  پيگيريِ  بررسي مي كند.  اين فصل 
از راه  كارهاي چنين مطالعه اي است. بر اين اساس، رابطة سنت ادبيات شفاهي و حماسه، و 
همچنين رابطة ايزدان با بشر در حماسه مورد توجه قرار گرفته اند. سپس، بازنمودهاي ديار باقي 
در عالم رؤيا از گذشته تا حال بررسي شده است. در پايان فصل، شيوة ديگري براي پژوهش 
در تحولات تاريخي عناصر ادبي پيشنهاد مي شود. به جاي بررسي تحولات از گذشته تا كنون، 
مي توان پژوهش در سير تحولات را از ادبيات معاصر آغاز و در ادبيات اعصار گذشته پيگيري 
كرد. براي مثال، انگارة دم غنيمتي1 ابتدا در ادبيات قرن بيستم بررسي شده و سپس ميراث آن در 

ادبيات گذشته تا دوران كلاسيك و حتي در كتب مقدس ريشه يابي شده است.    
ناآشناست.  فرهنگ هاي  به  مربوط  آثار  خواندن  براي  راه  كاري  ارائة  دنبال  به  سوم  فصل 
اما  مي دهد،  گسترش  را  ما  فرهنگي  و  ادبي  منظر  مختلف  ادبيات هاي  و  فرهنگ ها  با  آشنايي 
اين آشنايي نيازمند مقدماتي است. براي درك ديگر ادبيات ها و فرهنگ ها به اطلاعاتي دربارة 
حكومت ها و سلسله ها، اسطوره ها، انواع ادبي و بسياري از مختصات ديگر آن ها نياز داريم. 
چنين شناختي از فرهنگ بومي خويش، براى مثال، ما را در خواندن ادبيات ملي ياري مي كند. 
بنابراين، براي درك هر ادبياتى نيازمند شناخت خاستگاه فرهنگي و زمينه هاي اجتماعي پيدايش 
است  ممكن  نيست.  اندازه  يك  به  فرهنگ ها  همة  دربارة  ما  اطلاعات  وسعت  اما  هستيم.  آن 
شناخت ما از فرهنگي خاص براي درك آثار ادبي آن فرهنگ كافى نباشد. از طرفي، احاطه 
به فرهنگ، تاريخ و جنبه هاي مختلف اجتماعي ـ   سياسي ديگر جوامع، كه لازمة درك ادبيات 
آنهاست، تقريباً غيرممكن است. زيرا اولاً، جنبه هاي بسياري از ديگر تمدن ها را بايد بياموزيم 
و آموختن هر يك از اين ابعاد به مطالعه و صرف زمان بسيار زيادي نياز دارد. و ثانياً، تنوع 
و  فرهنگ ها  تمام  مختلف  ابعاد  كامل  درك  بنابراين،  است.  بسيار  نيز  تمدن ها  و  فرهنگ ها 

تمدن ها به عنوان پيش نياز درك ادبيات جهان عملي نيست. 
مطالعة  براى  صورت،  اين  در  است.  تطبيقي  چارچوب  در  جهان  ادبيات  مطالعة  كار  چارة 
ديگر ادبيات ها ناگزير بايد از شناخت و پيش زمينه اي بهره بگيريم كه با خواندن آثار ملي به دست 

1. carpe diem 

معرفي و نقد كتاب



177 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2
شيوة خواندن ادبيات جهان

آورده ايم. ما به مرور زمان اطلاعاتي دربارة فرهنگ و تمدن بومي خويش كسب مي كنيم. براي 
درك ادبيات ملي از مجموعة همين آگاهي ها استفاده مي كنيم، در حالى كه در رويارويي با آثار 
موجهي براي  اين دليل  ولي  دورنمايي بي بهره ايم.  شناخت و  چنين  ديگر تمدن ها از  فرهنگي 
بي توجهي به ادبيات جهان و به فراموشي سپردن جايگاه ديگر فرهنگ ها نيست. راه  كاري كه 
دانش  از  آگاهانه  و  هوشمندانه  بهره گيري  مي كند،  پيشنهاد  دشوارى  اين  بر  غلبه  براي  دمراش 
فراموش  نبايد  البته  ادبيات هاست.  ديگر  خواندن  و  فرهنگ ها  ديگر  درك  براي  بومي  فرهنگي 
كنيم كه فنون و صنايع، گونه ها و سنت هاي ادبي و همچنين توقعات خواننده از متن و در نتيجه 
مهارت هاي خواندن در فرهنگ ها و ادبيات هاي گوناگون يكسان نيست. براي بسط موضوع، دو 
نمايشنامه از ادبيات كلاسيك يونان و هند بررسي شده اند. اين فصل با بررسي نمايشنامة ديگري 
از ادبيات جهان به پايان مي رسد. تأكيد فصل سوم كتاب بر اين نكته است كه براي درك مطالب 
نا آشنا بايد از آنچه مي دانيم كمك بگيريم. ما از فرهنگ، جامعه و ادبيات خود دانشي نسبتاً وسيع 
داريم. بر همين اساس، مي توان با بهره گيري هوشمندانه و منتقدانه از دانسته هاى خود، و همچنين 

در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها راهي به سوي درك ديگر فرهنگ ها گشود.
فصل چهارم به ترجمه و خواندن آثار ترجمه شده اختصاص دارد. ادبيات تطبيقي به اهميت 
لاينفكِ پژوهش هاي ادبيات تطبيقي  ترجمه اذعان دارد، چنان كه امروز مطالعات ترجمه جزءِ 
نوين به شمار مي رود. ترجمه، به ويژه در زبان هايي كه گويندگان و گستردگي كمتري دارند، 
موضوعاتي  به  ترجمه،  معضلات  و  ظرفيت ها  دربارة  بحث  در  دمراش  دارد.  بيشتري  اهميت 
پرداخته است كه هنگام خواندن آثار ترجمه شده بايد به آن ها توجه كنيم. سپس به تقسيم بندي 
جان درايدن در مقدمة او بر ترجمة اوُيد اشاره مي كند. ترجمه مستلزم انتخاب هاي فراواني از 
سوى مترجم است و توجه به انتخاب هاي مترجم ما را از ذهنيات و پيش فرض ها و تعصبات 
او آگاه مى كند. اما انتخاب هاي مترجم هم زباني اند هم اجتماعي. به ديگر بيان، ترجمه تنها بين 
دو مرز زباني صورت نمي گيرد، و معنا و مفهوم تنها حاصل جنبه هاي دستوري زبان نيستند. 
مسائل اجتماعي نيز از مؤلفه هاي تعيين كننده در شكل گيري مفهوم متن است. پس در ترجمه 
تنها بعُد زباني نيست كه اهميت دارد. مترجم فقط با گزينش هاي زباني روبه رو نيست، بلكه 
زبان  اجتماعي  ـ فرهنگي  مختصات  حفظ  و  وفاداري  (مثل  متنوعي  اجتماعي  انتخاب هاي  با 
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مبدأ يا بومي سازي اين خصوصيات با ملاك هاي زبان و فرهنگ مقصد) نيز مواجه است. بر 
همين اساس، مقايسة ترجمه هاي مختلف از اثري واحد ارزش هاي ادبي  ـ اجتماعي و همچنين 
انتظارات مخاطبان مختلف را آشكار مي كند. براي نمونه، چند ترجمه از بخش كوتاهي از كتاب 
كانديد اثر ولتر بررسي شده است. چنين مطالعه اي درك بهتري از متن اصلي فراهم مي آورد. 
و از  مترجم  پيش روي  چالش هاي  ترجمه هم از  ناآشنا در  مختصات  عناصر و  ميزان  تعيين 
مهم ترين انتخاب هاي اوست. اگر ميزان عناصر غريب و ناآشنا از فرهنگ مبدأ در ترجمه زياد 
باشد، درك متن براي خواننده در زبان مقصد دشوار خواهد بود و باعث دلزدگي او مي شود. و 
اگر تمام عناصر ناآشناي متنْ بومي شوند، تمام تفاوت ها در فرهنگ، ادب و زبان مبدأ و مقصد 
ناديده گرفته مى شود و معناي متن اصلي به  كلي دگرگون مي شود. توجه به مرزهاي زماني و 
مكاني از ديگر محدوديت هاي ترجمه است. نمونه هاى بسياري، از جمله هزار و يك شب، 
لوسيستراتة1 آريستوفان، و قصيده هاي پيندار در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

ترجمة يك اثر يكي از  سياحت در ادبيات جهان است.  دربارة نقش سفر و  فصل پنجم 
راه هاي پيوستن آن به ادبيات جهان است. راه ديگر، بازنماياندن جهان در متنِ اثر ادبي است. 
سفرهاي خارجي همواره موضوع مهمي در ادبيات بوده اند. سفر به ديگر سرزمين ها در حماسة 
ولتر، آچبه5 و  سوييفت2، كُنراد3، بن4ِ،  پولو،  ماركو  گيلگمش مورد بحث قرار گرفته و هُمر، 
از  يكي  خيالي اند.  گاليور،  سفرهاي  مانند  سفرها،  البته بعضي  پرداخته اند.  آن  به  نيز  كالوينو 
راه هاي درك و شناخت ادبيات جهان پژوهش دربارة بازنمود ديگر سرزمين ها در ادبيات است.
مهم  شهرهاي  در  كه  ادبياتي  گذشته،  در  مي پردازد.  شدن  جهاني  موضوع  به  ششم  فصل 
ممالك بزرگ و استعمارگر نوشته مي شد، در مستعمرات آن ها نيز رواج مي يافت. اما ادبيات 
مستعمره ها در فرهنگ استعمارگران جايي نداشت. هر چند هنوز تعادل برقرار نشده است، ولي 
امروز ادبيات در جهت هاي مختلف سير مي كند. نويسندگان حتي در كشورهاي كوچك هم 
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مي توانند اميدوار باشند كه مخاطب بين المللي بيابند. نويسنده در ادامه با ذكر نمونه هاى بسيار 
جالب به بحث دربارة انتشارات و بازار كتاب مى پردازد و اين موضوع را بررسى مى كند كه 
تقاضاي بازار و روندهاي موجود چگونه فعاليت هاي ناشران و نويسندگان را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. به اعتقاد دمراش، تنها نويسندگاني براي مخاطب داخلي و خارجي واقعاً اهميت دارند 
كه دربارة چالش ها، تضادها، درگيري ها و فرصت هاي موقعيت فرهنگي خود سخن مي گويند. 
در بررسي رابطة مسائل بومي و جهاني، بار ديگر اهميت ترجمه ــ هم به لحاظ فرهنگي و هم 
زباني  ـ ـ آشكار مي شود. دمراش در آخر، فنوني را بررسى مى كند كه نويسندگان از آنها براي 
برقرار كردن ارتباط با مخاطب جهاني بهره مي برند. اين فنون ادبي در آثار ولكات1، بورخس، 
كيپلينگ، پاموك2، موراكامي3 و بروك ـ رُز4 مشخص شده اند. خوانندگان نيز مي توانند با آگاهي 

و بهره گيري از همين فنون راهي به سوي درك و شناخت ادبيات جهان بيابند.
نويسنده در «مؤخره» تلاش مى كند راهي براي فراتر رفتن خواننده از كتاب حاضر پيش پاى 
او بگذارد. دمراش مطالعة نظام مند را پيشنهاد مي كند و راه هاي انتخاب ديگر آثار ادبيات جهان 
را براي مطالعة بيشتر به خواننده نشان مى دهد. براى آشنايى بيشتر با ادبيات جهان، در اين 
بخش فهرست جامعي از انواع متون و رسانه ها و روش ها ارائه شده است. اين بخش براي 
كساني كه به دنبال منابع بيشتري براي مطالعه و پژوهش هستند اهميت زيادى دارد. تنوع و 
جذابيت  و  وسعت  زيرا  است،  هيجان انگيز  بسيار  انگليسي  زبان  به  موجود  منابع  گستردگي 

مطالب خواننده را به تتبع و مطالعة بيشتر ترغيب مي كند.
شيوة خواندن ادبيات جهان با ارجاع به ادبيات هاي غرب، هند، چين، ژاپن، يونان، ايران، 
سنت لوسيا، افريقا و همچنين كتب مقدس، فرهنگ عاميانه و سنت ادبيات شفاهي، آشكارا از 
بنياد اروپامحور فراتر مي رود. مباحث نظري و انتزاعي كتاب تا حد امكان كوتاه و موجزند و 
كاربرد مطالب با ارائة نمونه هاى عملى متعدد روشن مى شود. زبان كتاب هم ساده و بسيار روان 
است. تمامي اينها نشان مي دهد كه دمراش در نگارش اين كتاب مخاطب خود را به خوبي 
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در نظر گرفته است. استفاده از اين كتاب، علاوه بر علاقه مندان و دانشجويان اين حوزه، براي 
تدريس نيز توصيه مي شود، به خصوص همراه با گلچينى از آثار ادبيات جهان مثل كتاب ديگر 
ديويد دمراش1. براي نويسندگاني كه سوداي جهاني شدن در سر مي پرورانند خواندن دو فصل 

پايانى كتاب مفيد خواهد بود. 
پيش  جهان  ادبيات  در  پژوهش  سوي  به  به سرعت  بين المللي  صحنة  در  ادبي  مطالعات 
مي رود و پرفسور ديويد دمراش يكي از برجسته ترين نظريه پردازان ادبيات تطبيقى در جهان 
امروز است. اين كتاب اهميت گسترش مطالعات ادبي در فراسوى مرزهاى ادبيات ملي (مثل 
ادبيات انگلستان) را به حيطه هاي وسيع تر (مثلاً، ادبيات نوشته شده به زبان انگليسى فارغ از 
خاستگاه جغرافيايي متن، و همچنين ادبيات ديگر فرهنگ ها و زبان ها) در آموزش و پرورش، 

دانشگاه ها، و مؤسسات پژوهشى يادآور مى شود. 
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